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حجاب اسلای، حافظ گوهر زن
دن اسلام، دن جامع و کاملی است که نها در پاره ای از آداب و مناسک خلاصه نی شود بلکه برای همة ابعاد
فردی و اجتماعی انسان، دستورات و احکام متعالی و دقیقی دارد. از دیدگاه اسلام حجاب زن رمز گرای داشت
گوهر وجودی اوست بدن ترتیب که زن مسلمان با حفظ حجاب و وشش مناسب، ضمن پاسداشت گوهر و
شرافت انسانی خویش، مرز و محدودة خودی و غرخودی را تعن ی کند، و جمال و زینت های خدادادی خود را
دست مایة هر لذت جوی قرار نی دهد و البه در عن حال به انجام مسئولیت های اجتماعی خود نز ی

ردازد.
 

حجاب، نشانه ای مذهی!
اما چرا حجاب زن مسلمان که نها نشان هویت دینی اوست ا ان حد مایة وحشت دنیای غرب شده است؟ و

چرا مسئولن برخی کشورهای اروپای در برابر اسلام و مسائل اعقادی آن موضع گری ندی اتخاذ کرده اند؟
طرح ممنوعیت حجاب، برای نخستن بار در سال 2004 در کشور فرانسه مطرح شد. به موجب ان قانون؛ یعنی
قانون «ممنوعیت استفاده از نشانه های مذهی در مدارس فرانسه»، استفاده از حجاب اسلای در مدارس

فرانسه، رسماً غر قانونی شد؛ اگر چه ا قبل از آن هم به سختی به دانش آموزان محجبه اجازة ورود ی دادند.
با تصویب ان قانون، طرح ممنوعیت حجاب برای زنان مسلمان، به سرعت در سطح جهان گسترش یافت: بلژیک،
ایالیا، انگلسان، لهسان، رقال و... هم به فرانسه وسند؛ حتی ان وضعیت ناگوار به برخی از کشورهای
اسلای غرب زده هم سرایت کرد. ترکیه، کشوری با اکثریت مسلمان بود که ورود زنان محجبه را به مدارس رسی،
دانشگاه ها و حتی پارلمان ان کشور ممنوع اعلام کرد و نها دلل مسئولان ان کشور آن بود که، حجاب پدیده

ای وارداتی و طائفه ای است که ربطی به اسلام ندارد!!
 

اجبار به حجاب زدای
اینک، طرح ممنوعیت حجاب در کشورهای مخلف دنیا و با بهانه ها و اشکال متفاوت، در حال اجراست! حکومت
های غری و کشورهای داعیه دار آزادی و حقوق بشر، با تصویب قوانن و مقررات منع حجاب، زنان مسلمان
محجبه را تحت فشار قرار داده و از حداقل حقوق شهروندی هم چون حق آموزش، اشتغال، دفاع و احقاق حق در
دادگاه ها و حق استفاده از امکانات عموی شهری نظر وسال حمل ونقل عموی، درمانگاه ها، پارک ها،
کابخانه ها و... محروم ی کنند؛ به طوری که زن مسلمان مجبور شود یکی از دو رویکرد «پایبندی به اعقادات و
ارزش های اسلای خود» و یا «حضور به شکل ی حجاب در جامعه و انجام فعالیت های اجتماعی» را انتخاب

کند!



 

حجاب یا اسلام؟
بدی است که ان همه فشار علیه حجاب اسلای ، نها تهاجم به یک حکم یا یک نماد اسلای و یا حمله به
یک فرد مسلمان نیست؛ بلکه نشان هراس از فرهنگ اسلای است که در نمادی به عنوان حجاب، خود را نشان

داده است.
بنابران، اسلام ستزی و اسلام هراسی و مظاهر آن؛ یعنی مقابله با حجاب اسلای، ریشه در مخالفت با اسلام و

فرهنگ اسلای دارد و به نظر ی رسد که هر روز در حال گسترش است.
روزی نیست که تبلغ یا فیلی علیه مسلمانان ساخه نشود و آنان را افرادی خطرناک جلوه ندهد. وند دادن
ترورزم و اسلام نز از دیگر حربه های امراتوری رسانه های غری و دولت های صهونیست آن ها برای مقابله با

گرایش به اسلام است.
 

مسلمانان، عامل بحران هویت!
به نظر ی رسد لاش کشور های اروپای برای از بن بردن مظاهر اسلای؛ به خصوص حجاب در ان کشورها، و
هزینة بودجه های کلان مملکتی، برای نل به اهدافی صورت ی گرد که یکی از مهم ترن آن ها حل بحران
هویت در اروپاست. بخش اروپای مجله رتراژ «ایم» در مقاله ای با عنوان «زندگی در خط مقدم جبهه» از بحران
هویت در اروپا و افزایش أثر مسلمانان بر هویت اروپایان بحث نموده است. به نظر نویسندة ان مقاله، بحران
هویت اروپایان از مهاجرت مسلمانان ناشی شده و در نتیجه الگوی جامعة چند فرهنگی اروپا، دچار گسست شده

است.
افزایش احزاب ضد مهاجرت در بلژیک، آلمان، هلند و بریانیا نشان از نگرانی هویت اروپایان به خاطر مهاجرت

مسلمانان است؛ مهاجرانی که حاضر نیسند فرهنگ و سنن خود را کنار بگذارند و با اروپائیان «هم رنگ» شوند .
در قسمتی از ان مقاله آمده است: «اکثر مهاجران هم رنگ نی شوند. آن ها شوة زندگی خود را ی گری ی
کنند. آنان باید مانند ما رفار کنند؛ دن باید از سیاست جدا باشد. در اروپا جوی های خون راه افاده است ا

جدای دن از سیاست تضمن شود.»
بنابران متوجه ی شویم که حجاب در اروپا، سهی در مسألة بحران هویت دارد؛ در غر ان صورت، از نظر
حقوقی، با وجود حق شناخه شدة آزادی دینی، نی توان وشش تعدادی از دانش آموزان و دانشجویان را در

مدارس و دانشگاه های دولتی نشان مذهی قلمداد نمود که نفی کنندة اصل جدای دن از سیاست باشد.
 

مسلمان هراسی و پدیدة نومسلمانان
دربارة ان مسأله ی توان به «معمای سیاسی یا حقوقی در اروپا» نز اشاره داشت. اروپا و غرب در ترکیب
جمعیتی خود با مسلمانانی مواجه هسند که نه نسل مهاجر بلکه نسل جدید را شکل ی دهند؛ کودکان
مسلمان در مدارس و زنان در جامعه حضور دارند. آن ها خواسار به رسمیت شناختن رفارهای مذهی خود
هسند. برخی نویسنده های اروپای تصور ی کنند که اقلیت های مسلمان در اروپا، گروه های نامتجانس و



تهدیدکننده هسند. تهدیدکنندگی آن ها در یک کشور با کشور دیگر متفاوت است. رسانه های دیداری شنیداری
نز گاه به ان بیگانه ستزی دامن ی زنند و لویحاً جوانان مسلمان را خشونت طلب و خطرناک معرفی ی کنند.

 

أثر حادة یازده سپامبر
گویا برخی از کشور های اروپای، تحت أثر حادة یازده سپامبر با توهم «حجاب فوبیا»، گرفار حجاب هراسی
شده اند. ان هراس نز در ادامة جریان سیاسی مذهی «اسلام فوبیا» است که بذر آن در تئوری برخورد تمدن ها

ریخه شده است و حادة یازده سپامبر در آغاز هزارة سوم میلادی، به افزایش آن کمک زیادی کرده است .
با وجود محدودیت های که در حفظ و حمایت از حقوق اقلیت های دینی وجود دارد، نظام بن المللی حقوق
بشر از آنان حمایت به عمل ی آورد . ممنوع دانستن حجاب، نقض حقوق اولی انسانی افراد و آزادی دینی آنان
است. ممنوعیت استفاده از وشش اسلای بیش از آنکه بر مبانی حقوقی استوار باشد، ریشه در فشارهای

سیاسی و اجتماعی دارد که از توهم بحران هویت در اروپا ناشی ی شود.
 

حجاب و معنویت
نکه دیگری که اشاره به آن خالی از فایده نیست مسألة بحران معنا و خلا معنویت در غرب است؛ همان چزی
که باعث شده ا نسخه های قلای عرفان های پست مدرن و روش های موفقیت در غرب تجوز شوند. در ان
میان، حجاب زن مسلمان عاملی موثر برای جلوگری از انحطاط اجتماع و فرد و همچنن نزدیک شدن او به
معنویت و خداست. ان نوع وشش که اینک به اسلام و مسلمانان اختصاص دارد، تجربه ای معنوی را در اختیار
فرد قرار داده و نوعی حفاظت از شخصیت و گوهر زن را به ارمغان آورده است که باعث شده یکی از دلال گرایش

دختران و زنان اروپای به اسلام باشد.
چه بسیارند کسانی که با چشیدن طعم حجاب، طعم بندگی و آزادگی را نز چشیده اند و اینک حاضر نیسند به

هچ وجه از اسلام روی گردانده و آن را به عنوان تجربه ای موقتی و حالی خوش و گذرا بنگرند.
ریشة ان مسأله را باید در تعالیم انسان ساز و جامعه رداز دن اسلام دید.


